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اســرائیلی ها، کــه مدت هــا اعــلام کــرده بودنــد نگران 
فعالیت هــای هســته ای عراق هســتند، روز هفتم ژوئن 
1981 )17 خــرداد 1360(  بمب افكن های اف-16 خود را 
برای نابودی نیروگاه اتمی اوزیراک به پرواز درآوردند. 
خلبان های اسرائیلی، هم مهارت فوق العاده داشتند و 
هــم به زبان عربی مســلط بودند. هنگام پــرواز بر فراز 
اردن بــا لهجــه ی عربی عربســتان ســعودی بــا یكدیگر 
صحبــت می كردنــد و بــه مأمــوران بــرج مراقبت اردن 
گــم  را  راه  ســعودی اند كــه  گشــتی های  گفتنــد كــه 
كرده اند. وقتی به حریم هوایی عربســتان وارد شدند، 
لهجــه را عــوض كردنــد و وانمــود كردنــد كــه خلبانــان 
اردنی انــد. اســرائیلی ها وقتی به هدف نزدیك شــدند، 
تقریبا با هیچ مقاومتی روبه رو نشــدند و نیروگاه اتمی 

اوزیراک عراق را نابود کردند.
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ســتاد »نبیل الربیعی« شروع به صحبت می کند، صدام 
کفــش خــود را از پــای درآورده، بــه طــرف ســرتیپ نبیــل 
پرتــاب می کنــد. محافظــان او فــوری کفــش را بــه صــدام 
برمی گرداننــد. صــدام در پایــان ســخنانش، بــا لحنی که 
نفــرت و خفــت از آن می بارید، می گویــد: »من در مقابل 
خــودم چهره  ی مــرد نمی بینم. همه  ی شــما زن هســتید. 
غیــرت زنــان عــراق از شــما بیشــتر اســت.« بعضــی از 
فرماندهــان هنگام خروج از ســالن گریــه می کردند؛ چون 
صدام برای سومین بار در این جلسه به صورت آن ها تف 

کرده بود.

باورپذیر می کرد. 
آن ها به مردمشــان می گفتند دســت ایران و اســرائیل در 
یک کاســه اســت. کوروش با یهودیان مهربان بــوده و این 
سیاســت تا امروز در ایرانی ها هست و ایرانی ها امروز هم 
در خدمت اهداف صهیونیســت ها هســتند و طرح حمله 
به عراق را با اسرائیلی ها ریخته اند. رادیو صوت الجماهیر 
به رزمندگان عراقی می گفت: »شما شمشیر خدا در زمین 
هستید و گردن هایی که شما می زنید گردن مجوس های 
متجاوز از یاران خمینی اســت. ای برادران، شــما فرزندان 
علــی و حســین و فــاروق و نواده هــای صلاح الدیــن ایوبــی 
هستید. شما توانستید از آشیانه ی موشک های تاو و دفاع 
زرهی دشــمن و همه نوع اســلحه ی آمریکایی مدرن آن ها 

بگذرید.«

پــس از حمله ی اســرائیل به اوزیــراک حجم 
صــدام  شــد.  بیش تــر  عراقی هــا  تبلیغــات 
هفتــم  در  اســرائیل  »حملــه ی  می گفــت: 
بــه نیــروگاه اتمــی مــا در نتیجــه ی  ژوئــن 
اطلاعات و تصاویر مبادله شــده و همچنین 
هماهنگی های مداوم میان تهران و تل آویو 
بوده اســت و همدستی آن ها با هم بیش تر 

آشــکار شده است. رسانه های آمریکایی هم 
رابطه ی ایران و اسرائیل را تأیید می کنند.«

محــور تبلیغاتی دیگر حــزب بعث معرفی جنگ به عنوان 
جنگــی فراتــر از ایــران و عــراق، یعنــی جنــگ ایرانی هــا بــا 
عرب ها بود. پس از شکست های سنگین صدام، دستگاه 
تبلیغاتی بعث سخنانی مطرح می کرد که بعید بود برای 
مــردم خودشــان هــم جــا بیفتــد. پــس از عملیــات آزادی 
خرمشــهر صدام گفت: »برای نیروهای عراق خاک ایران 
هیچ ارزشــی نداشــت. نظامیان ما پس از انهدام ماشــین 
نظامی ایران که توســط خارجی هــا و برخی اعراب تجهیز 
می شد، خاک ایران را ترک کردند و دست به عقب نشینی 

زدند.«

مدال های شکسته  

بــه  تلویزیونــی  دوربین هــای  برابــر  در  حتــی  صــدام 
فرماندهانش در خرمشــهر پس از شکســت مدال افتخار 
داد. بــه روایــت مرتضــی ســرهنگی و بــه نقــل از خاطرات 
فرماندهــان عراقــی، هنگامی کــه مراســم اهــدای مــدال 
تمــام شــد و فیلم بــرداری پایــان یافت، صدام بــر صاحبان 
مدال خشم گرفت که »من از مقاومت شما در خرمشهر 
راضــی نیســتم. این مدال ها برای تســکین افــکار عمومی 
اســت. آرزو می کــردم در خرمشــهر کشــته می شــدید و 
عقب نشینی نمی کردید. آیا شما واقعا شایستگی دریافت 
نشــان شــجاعت را دارید؟ نــه؛ اصلا نداریــد. وجدان من 
آرام نخواهد شــد، مگر این که ســرهای له شــده ی  شــما را 
زیــر شــنی تانک ها ببینــم.« )در ایــن حال، صــدام از فرط 
عصبانیــت لیوانــی کــه جلــوی دســتش بــود چنــان روی 
میــز می کوبــد که تمــام تکه های آن در کف ســالن پخش 

می شود.(
صــدام بــا یأس و ناامیــدی ادامــه می دهــد: »...ای وای؛ 
خرمشــهر از دســت رفت. چگونه آن را دوبــاره بگیریم؟« 
در این هنگام، سرتیپ ستاد »ساجت الدلیمی« می گوید: 

»قربــان ببخشــید.« صــدام، درحالی 
کــه از خشــم دنــدان روی دنــدان 
می فشــرد، نــگاه تنــدی به ســاجت 

می کنــد و می گویــد: »ســاکت باش 
بی شــعور! ســاکت باش ترسو! همه ی  شــما ترسو هستید! 
همه  ی شــما مستحق اعدام هستید! چرا علیه ایرانیان از 
ســلاح های شــیمیایی اســتفاده نکردید؟« یکی از افسران 
در پاســخ صــدام می گوید: »قربان! در این صورت ســلاح 
شــیمیایی بــر ســربازان ما هــم تأثیر می گذاشــت. چرا که 
نیروهــای ایرانــی بــه نیروهــای ما خیلــی نزدیــک بودند.« 
صــدام بلافاصلــه جــواب می دهد: »ســربازان تــو بمیرند، 
مهم نیســت. مهم این اســت که خرمشــهر در دســت ما 
باقی بماند... ای حقیر... ای پســت....« وقتی ســرتیپ 

هواپیمای اف 16 که صهیونیست ها برای 
زدن اوزیراک از آن استفاده کردند.

 تصویری از یکی از کتاب های منتشر شده در عراقِ زمان 
جنگ و تلاش برای انسانی نشان دادن رفتار عراقی ها با اسرای 

جنگی ایران.

 تابلویی با تصویر صدام و صلاح الدین ایوبی. 
صلاح الدین ایوبی نزد عراقی ها محبوب بود و از سوی 
دیگر کرد بودن صلاح الدین می توانست در محبوبیت 

صدام نزد بخشی از کردهای عراق موثر باشد. 


